
 بسمه تعالي

 

 خلاصه كتاب جامعه شناسي خودماني حسن نراقي                                                                 درس ارتباطات و توسعه 

 1394سركار خانم دكتر امير پور                                           ارائه دهنده : حميدرضارضائي                                  مهر 

 آمده است . اين كتاب با "چرا درمانده ايم ؟ - جامعه شناسي خودماني-حسن نراقي"در متن ذيل خلاصه كتاب 
  خصلت رفتاري ايراني ها و معرفي آنها پرداخته است كه 17بياني ساده و قابل فهم و عاميانه به بررسي حدود 

 در مدت حدود ده سال به چاپ بيست و هفتم رسيده است .

 حتي تحصيل كرده هاي جامعه با با تاريخ ميانه خوبي ندارند در دوره هاي دبيرستان نه با تاريخ بيگانه ايم :
درس تاريخ و نه معلم تاريخ زياد جدي گرفته نمي شوند . از وقايع تاريخي درس نمي گيريم و ملتي كه تاريخ 

گذشته اش را نمي خواند و نمي داند همه چيز را بايد خودش تجربه كند . تجربه اي را به قيمت گزاف به دست 
مي آوريم ولي از آن عبرت نگرفته و پس از يكي دو نسل يادمان مي رود و دو باره روز از نو و روزي از نو مانند 

درس نگرفتن از حمله مغول به ايران و ويراني ها و عقب ماندگي ها و تبعات منفي آن كه دوباره در جنگهاي 
 ايران و روسيه تكرار شد و منجر به تحميل عهدنامه هاي گلستان و تركمانچاي به كشورمان شد . 

 ما ايراني ها علاقه چنداني به روبرو شدن با حقايقي كه به هر دليل حقيقت گريزي و پنهان كاري ايرانيان :
مطابق ميل و سليقه مان نباشد نداريم و هر مساله اي را به مقدرات خداوند نسبت داده و از كوشش در رفع آنها 
دريغ مي كنيم ، با اين وضعيت كسي كه در مناصب بالاي حكومتي قرار مي گيرد طبعاً دلش نمي خواهد و يا 
نمي تواند مسائل و مشكلات را حل كند . در اين حالت مسائل پس از مدتي خود را در جامعه نشان مي دهند 

 مانند فقر، بيكاري ، اعتياد به مواد مخدر و ...  . 

 اكثريت قريب به اتفاق ما ايراني ها اهل تظاهر هستيم ، تظاهر به درستي،  تظاهر به ادب و نزاكت ظاهر سازي :
، ثروت ، قدرت  ، و ...  و به هر دليل دوست داريم به داشتن آن صفت و يا امكان شهره شويم . ايراني ها به 

دلايل نامعلومي از سنت هاي پرخرجي پيروي مي كنند كه تا به حال سابقه نداشته است . دولت هم در سطحي 
وسيع تر برخاسته از همين مردم و ملت است و هر مساله اي هر چند كوچك ، در سطح كلان و وسيع در بين 

 دولتمردان و مسئولان حكومت نيز وجود دارد . 

 سراسر تاريخ ايرانيان مملو است از قهرمان بازي ها و قهرمان پروري ها ، به قهرمان پروري و استبدادزدگي :
محض اينكه قهرماني را پرورش داديم و ستايش كرديم ، خيلي زود به دليل اينكه نمي تواند تمام خواسته 

 هايمان را برآورده كند شروع به ملامتش مي كنيم ، خودمان بالايش مي بريم و خودمان هم زمينش مي زنيم . 



 هموطن ما به دليل برتري جويي و خودشيفتگي ، خود محور مي شود و مي خود محوري و برتري جويي :
خواهد دنيا را با متر خودش اندازه بگيرد و هيچ كس را در اطراف خودش قبول ندارد و به راحتي ديگران را كنار 

مي گذارد . در اين حالت كمك خواستن از نخبگان و دانايان به مسائل وجود ندارد و نخبگان جامعه سرخورده 
 شده و به حاشيه رانده مي شوند .

 ما ايراني ها براي كمتر كاري است كه برنامه اي دراز مدت و مدون داشته باشيم . براي برنامه بي برنامگي ها :
ريزي ها مطالعه و بستر سازي نشده است و اكثر برنامه ريزي ها حتي در سطح كلان از اول محكوم به شكست 

 هستند . 

 وقتي انساني پنهان كاري كند و دروغ بگويد ، براي حفظ اين موضع به تظاهر و ريا ريا كاري و فرصت طلبي :
آلوده خواهد شد  و از عواقب ريا كاري عدم دسترسي به اعداد و ارقام و شاخص هايي است كه در دنياي امروز 
بدون آنها نمي توان كاري از پيش برد . در جامعه اي كه تزوير ، فريب كاري و ريا كاري زياد است كمتر كسي 
است كه دوست و دشمنش را بشناسد در اين حالت حرمت و تقدس كلمات از بين رفته و از واژه هاي مقدس 

 سوء استفاده مي شود  .

 در اكثر موارد احساساتمان در اتخاذ و انتخاب مسيرمان نقش تعيين احساساتي بودن و شعار زدگي ما :
كننده اي دارد . اگر به افراد متفكر و مديران لايق هم اداره حكومت داده شود ، تا بستر مناسبي براي رشد در 

 عميق ترين لايه هاي اجتماعي فراهم نشود ، امكان بهبود نيست . 

 توهم وجود دائمي توطئه اعم از شخصي ، اجتماعي ، كشوري ، حكومتي ... . از ايرانيان و توهم دائمي توطئه :
توطئه و توطئه گر بسيار ضربه خورده ايم و به دلايل بسياري از جمله ترس از عدم موفقيت ، احتياط و يا كم 

كاري ، آن چنان دشمن بزرگي براي خودمان فرض مي كنيم كه خود را در مقابل آن پست و زبون مي دانيم و 
براي عدم موفقيت خود توجيه داريم . به خاطر همين خصلت است كه دولتهاي استعماري در گذشته توانسته 

 اند در ايران خيلي راحت تر از بقيه جاهاي ديگر به مقاصد خودشان برسند . 

 ما ايراني ها مسئوليت انجام كارهايي كه به عهده مان گذاشته اند و يا مسئوليت مسئوليت ناپذيري :
پاسخگويي در برابر كاري كه انجام داده ايم را نداريم . فرهنگ ارتباطي رايج بين ما ايراني ها فرهنگ شفاهي 

است كه در اين حالت در خيلي از مواقع مي توان به تعهدات عمل نكرد . وقتي از بچگي مسئوليت ناپذير هستيم 
چگونه ممكن است در جايگاه سرپرستي احساس مسئوليت كنيم ، اگر هم احساس مسئوليت كنيم فقط در حد 

 رفع تكليف است .

 از قانوني كه براي آسايش و يا رفاه خودمان وضع شده مي گريزيم . در ايده آل قانون گريزي و ميل به تجاوز :
ترين حالتي كه از قانون تمكين مي كنيم ، حالتي است كه براي ما فايده داشته باشد و يا لااقل ما را مستثني 



كند و براي بقيه اجرا شود  در اين حالت فرهنگ التماس كردن ، جلب ترحم كردن و تملق گفتن در بين عوام 
 توسعه پيدا مي كند و اين همان آفتي است كه به جان مملكت افتاده است . 

 به شدت از خانواده ، دوستان ، دولت و از همه به جز خودمان توقع داشته و طلبكار توقع و نارضايتي دائم ما :
هستيم و چون توقعاتمان به صورت دلخواه هرگز برآورده نمي شود ، نارضايتي پيامد قطعي آن مي شود . از 

خودمان توقع داريم و مي خواهيم آدم برجسته اي در جامعه شويم و هميشه تبديل به نفر اول شويم ، در حالي 
 كه مي توانيم انسان خوبي باشيم (نفس عمل را درست كنيم) .

 از پيشرفت ديگران ناراحت مي شويم . در بسياري از موارد كاستي ها و كمبودهايي حسادت و حسد ورزي :
داريم كه به شدت آزارمان مي دهند ، اگر به هر دليل نتوانستيم اين كمبودها را جبران كنيم ، يكي از راه هاي 

 مقابله با آن جلوگيري از رفع كمبودهاي ديگران است . 

 دروغ گفتن به عادت ايراني ها تبديل شده و با تكرار آن ، قباحت آن در اذهان عمومي از بين عدم صداقت ما :
رفته است  . دروغ مايه زايش تمام فسادهاست و باعث نفاق و دورويي و فرار از مسئوليتها مي شود . يكي ديگر از 

پيامدهاي دروغ ، ظاهر سازي است . تازماني كه فردي در مسند قدرت است ، از او حساب مي بريم و به محض 
 اينكه قدرتش را از دست داد به او توهين و بي احترامي مي كنيم . 

  كمتر هموطني است كه هنگامي كه در مقابل سؤالي قرار بگيرد و پاسخ آن را نداند از كلمه همه چيز داني :
نمي دانم استفاده كند . ما عموماً در همه علوم متخصص هستيم و دوست داريم در مورد تمام مسائل اظهار نظر 
كنيم . بخش بزرگي از ناملايماتي كه برسرمان آمده است ناشي از اشتباهات و كج انديشي و بي عقلي خودمان 

 بوده است نه اطرافيانمان . 

 را نمي "نه" چون با ديگران روراست نيستيم ، از ديگران غيبت و بدگويي مي كنيم و كلمه صراحت لهجه كم :
توانيم به زبان بياوريم ولو آن كه در همان لحظه خودمان قطعاً بدانيم كه نمي توانيم ، و تمامي مسائل دنيا را با 

 معيارهاي خودمان مي سنجيم نه با واقعيت . 

 هر قدر كه از خواسته هايمان فاصله داشته باشيم ،  لاف زني هايمان به همان اندازه لاف زني (فخر فروشي) :
 رشد خواهند كرد .  بايد ريشه مشكل را در خودمان خشك كنيم و به اصلاحات دروني خودمان هم بپردازيم . 

 


